
لّه-ای امين عبدالبهاء، حمد کن خدا را هُوال که تمام حيات… 
حضرت عبدالبهاء

اصلی فارسی

لّه  هُوال
  حمد کن خدا را که تمام حيات سالک سبيل نجاتی و مشغول بخدمت ربّ الايات1ای امين عبدالبهاء،

لّه آرزوئی نَفَسی براحت برنياری جز بعبوديّت درگاه نپردازی و بغير از خدمت امرال يّنات. دمی نياسائی و   الب
 نداری. جليس يارانی و انيس دوستان. هميشه ذکر ياران علی الخصوص خاندان باقراف خواهی و جز وصف

لّه سرمست بّا مينمائی و ستايش ياران الهی ميفرمائی که الحمدل  ايشان نجوئی و در جميع احوال تمجيد و توصيف اح
يّر آفاق دلبر لامکان را جانفشانند. و محبوب امکان را حيران و قربان. هر  صهبای ميثاقند. و واله و حيران جمال ن

 چند در اکثر مکاتيب ذکر خير کل را فردًا فردًا نمودی و از برای هر يک نامه مخصوص خواستی ولی بجان
اً فرصت و مهلت نيست زيرا تحرير دائم است و تقرير متتابع و پيک مبين و قاصد امين در  عزيز ياران قسم که ابد

 سير و حرکت سريع هر يومی بسته ئی از مرز و بومی وارد و مکاتيب نا معدود مشهور و منشور جز نامه بسيار مهمّ
اً بعد واحد مشاغل عظيمه مهلت ندهد  را جواب فرصت ندارم تا چه رسد بمکاتبه واحد

بّای الهی است عکس برداشته هر يک رجای نامه مخصوص از تو نمايد باو بده و  لهذا اين نامه مخصوص کل اح
بّای الهی و اماء رحمان مانند امواجند و از هر کناره افواج افواج لهذا نگاشتن لّه اح  اين نامه مخصوص اوست الحمدل

 نامه بهر يک ممتنع ومستحيل و در تخصيص کسی دون کسان ديگر نيز محذور لکن کل در لوح محفوظ قلب
 مثبوت و مرقوم و مسطور و محفوظ و دل و جان بيادشان مألوف و مأنوس از الطاف جمال مبارک سائل و

طالبم که غريق بحر احسان باشند و مشمول نظر عنايت حضرت رحمن 
لّه الابهی   طهران جناب1 امين علیه بهاءال
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بّک و لا منعتهم صولة ظالم فی اقبالهم اليک و ما خوفتهم شوکة  الهی الهی هؤلاء عباد ما اخذتهم لومة لائم فی ح
هم جاهدوا باموالهم و انفسهم فی  فاتک فی توکلهم عليک و لاحجبتهم دولة هاتک عن السّجود بين يديک. ربّ انّ
بّتک و اسکرتهم کأس معرفتک تّقديس الی ملکوتک و رنحتهم صهباء مح تّسبيح و ال  سبيلک و ارتفع ضجيجهم بال

 و ادرکتهم سوابق رحمتک و نوّرتهم سرج هدايتک و انطقتهم بثنائک و دعتهم الی السّجود الی ملکوت
هم يّتک و انّ هم قطرات يستمدّون من بحر الطافک و ذرّات يستشرقون من انوار شمس فردان يّتک ربّ انّ  احد

 ظمآء يتعطّشون لفرات رحمتک و مراض يستشفون ببارد و شراب عن مغتسل الطافک ايربّ انت مجيرهم فی
لّذين يکمنون ونصيرهم بين قوم فی خوضهم يلعبون و مغيثهم من ملا فی ئون و ظهيرهم بين الاعداء ا  جميع الشّ
فّقهم و انشر بهم الاثار فی الافاق و اظهر بهم الاسرار بين اهل الاشراق و يّدهم و و  طغيانهم يعمهون  ربّ ا

فّق الحافظ الکافی الوافی اذا شتدّ يّد المو بّتهم علی الميثاق انّک انت المؤ لّهم علی الوفاق و ث  احرسهم من الشّقاق و د
السّاق بالسّاق و عليکم البهاء الابهی. ع ع 
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